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از حوالی ظهر یکشنبه سی‌ام خرداد ماه ۱۴۰۳ وقتی خبر وقوع سانحه‌ای برای 
بالگرد حامل رئیس‌جمهور ایران و وزیر امور خارجه منتشر شد، افکار عمومی 
و جنب و جوش درآمد و از آن سو کرکره بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها هم بالا 
ی به‌خصوص شبکه ایکس یا همان توییتر  رفت. عده‌ای هم در فضای مجاز
سابق مثل همیشه ادعای وصل بودن به بالا و اطلاع از اخبار محرمانه داشتند. 
مثلا سردبیر سایت انتخاب توییت کرد که حجت‌الاسلام آل‌هاشم از داخل 
بالگرد بیرون پریده و زنده است و یک خبرنگار سابق که البته مدت‌هاست 
در رسانه‌های رسمی کار نمی‌کند با قاطعیت اعلام کرد رئیس‌جمهور صدمه 
دیده اما زنده است. کار اهالی رسانه در این میان بسیار دشوار بود. از طرفی 
مســـئولان مربوطه اظهارنظرهای متناقضی می‌کردند و از طرف دیگر امکانی 
گر ســـکوت می‌شـــد  برای اقتباس مســـتقیم اخبار از میدان وجود نداشـــت. ا
مردم تشنه خبر سراغ بازار سیاه شایعات می‌رفتند و ممکن بود هر اظهارنظر 
گر هر خبری که از گوشـــه و کنار می‌آمد انعکاس  یا گمانه‌ای را باور کنند و ا
ی سنگ بند نمی‌شد. بخش اخبار صداوسیما  پیدا می‌کرد، دیگر سنگ رو
یداد‌ها یا نوع پوشـــش اشتباه‌شـــان مورد نقد  که معمولا به دلیل جا ماندن از رو
قـــرار می‌گرفـــت، این بار نســـبتا بهتر عمل کرد و غیـــر از چند ایراد جزئی که از 
کم‌دقتی و شوکه شدن بر می‌آمدند نه استراتژی رسانه‌ای غلط، اشتباه فاحشی 
در انتقال اخبار از آن ســـمت دیده نشـــد. مشـــکل اصلی از جانب مســـئولان 
مربوطه بود که باید اخبار صحیح را منتقل می‌کردند اما گاهی ۳۰ دقیقه پس 

از اظهارنظر این افراد، مشخص می‌شد که آنچه گفته‌اند درست نبوده است. 
از آن‌سو رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی هم این بار نتوانستند مرجعیت خبر 
گاندای احساســـی و کینه‌جویانه‌ای که طی  پا که پرو را به دســـت بگیرند؛ چرا
یشان را مشخص کرده بود، در این وضعیت خاص  این سال‌ها چهارچوب کار
که نیاز به حرفه‌ای‌گری حس می‌شد، کارکرد نداشت. مثلا قبل از اینکه حتی 
جای بالگرد رئیس‌جمهور مشخص شود بی‌بی‌سی فارسی با مهدی نوربخش 
در ایـــن خصـــوص مصاحبه کرد که داماد ابراهیم یزدی، نماینده مجلس اول 
شـــورای اســـامی و وزیر خارجه دولت بازرگان بود. مجری از نوربخش پرسید 
گر رئیس‌جمهور ایران فوت کرده باشد کشور چطور اداره می‌شود و او گفت  ا
احتمـــالا رهبـــری یک نفر را از شـــورای عالی امنیـــت ملی منصوب می‌کنند تا 
بعدا انتخابات را برگزار کنند. او این حرف نادرست را در حالی می‌زد که در 
این باره قانون مشخصی وجود دارد که همه می‌توانند بخوانند و پیش از این 
هم دوبار روســـای جمهور ایران نتوانســـته‌اند دوره‌شان را به پایان برسانند و به 
گاندای  پا این قانون رجوع شـــده اســـت. طبیعتا کســـانی که صرفا به درد پرو
کینه‌جویانه نسبت به سیاست‌های کلی نظام می‌خوردند، در چنین لحظه 
حساســـی که به ســـواد و اطلاعات بالا و مرتبط نیاز اســـت، نمی‌توانســـتند به 
بـــرد عینـــی و واقعی داشـــته باشـــند. مرور کلی اخبار رســـمی و  هیچ‌وجـــه کار
غیررسمی مرتبط با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهانش یکی از بهترین 
مواردی است که می‌توان با مطالعه آن، به وضعیت رسانه‌ای ایران و نوع برخورد 
روانی با بحران‌ها پی برد. در ادامه ضمن اشـــاره به وضعیت خبرســـاز جامعه 
ایران که چهارچوب رسانه‌ای متناسب با خودش را می‌پسندد، به‌مرور به نوع 
انعکاس اخبار مرتبط با سقوط بالگرد رئیس‌جمهور هم پرداخته شده است. 

صداوسیما در پوشش حادثه تلخ یکشنبه نشانه‌های مثبتی بروز داد

گارد باز تلویزیون
ان‌شاءالله استثنا نباشد

برهه‌های حساس تا ابد ادامه دارد

احتمالا همه این نکته را قبول داریم که ایران کشـــور خبرســـازی اســـت و به 
همین جهت کسی که در این محدوده جغرافیایی و اجتماعی کار رسانه‌ای 
می‌کند، نســـبت به کســـانی که در کشـــورهای دیگر مشـــغول به همین کار 
هستند، وضع متفاوتی دارد. گاهی بعضی از کشورها در برهه‌ای به‌خصوص 
از تاریخ‌شان خبرساز می‌شوند. مثلا درگیر جنگ یا شورش داخلی یا ترورهای 
مکرر شده‌اند و مدتی در صدر اخبار هستند؛ اما ژانر این خبرها طی تمام 
آن مدت به‌خصوص یکســـان اســـت و به‌علاوه، این ســـطح از خبرســـازی 
لزوما در آن کشورها همیشه باقی نمی‌ماند. ایران اما از لحاظ خبری به واقع 

تنوع ژانر دارد و میزان حرارت اخبار و شوکه‌کننده بودن آنها هم بالاست. 
یاســـت‌جمهوری  بـــه خرداد ۹۶ برگردیم و دوازدهمین دوره از انتخابات ر
یـــم که چه قبل از برگزاری‌اش، چه در دوره قانونی تبلیغات  را بـــه یـــاد بیاور
و چـــه در مناظـــرات نامزدهـــا، بداخلاقی‌های بی‌ســـابقه‌ای شـــد. همین 
شـــوک برای زیر و رو شـــدن یک قاره کافی بود؛ چه رســـد به کشـــوری که 
یک درصد از جمعیت و مســـاحت جهان را دارد. چند ماه بعد یک روز 
از خواب بلند می‌شـــویم و هنگام مرور اخبار عادی در فضای مجازی، 
می‌فهمیم که عده‌ای در شمال شرقی کشور در اعتراض به گرانی تجمع 
کرده‌اند. دو سه روز که می‌گذرد کل کشور درگیر این ماجرا می‌شود و دی 
۹۶ رقم می‌خورد. موضع بســـیاری از شـــخصیت‌های اصلاح‌طلب که به 
شـــکل تیپیکال حامی حضور خیابانی مردم و اعتراض‌شـــان شـــناخته 
می‌شدند هم شوکه‌کننده است. جلایی‌پور معترضان را کرکس می‌خواند 
کلام می‌گوید حاضر اســـت علیه این جماعت اســـلحه به  و صادق زیبا

دســـت گیرد. مدتی که از این قضیه گذشـــت و تقویم شمسی به سال ۹۷ 
گهان دونالد ترامپ به‌عنـــوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا از  کـــه رســـید، نا
برجام خارج می‌شود. تمام سال ۹۷ متاثر از اخبار ریز و درشتی است که 
همین خبر اولیه در پی انتشار خود پدید آورد. به خرداد ۹۸ که می‌رسد، 
یک روز صبح در مرور عادی اخبار مجازی می‌خوانیم که همســـر جوان 
شـــهردار تهران با ۵ گلوله در حمام منزلش کشـــته شده است. قبلا انتشار 
خبر ازدواج همین شهردار سابق که وزیر پرسابقه‌ای در کابینه دولت‌های 
مختلف هم بود، مردم را شوکه کرده بود و حالا خبر قتل همسرش بیشتر 
متعجب‌شـــان می‌کند. بعد معلوم می‌شـــود که قاتل خود شهردار بوده. به 
آخریـــن روزهای خرداد که می‌رســـد، پدافنـــد نظامی ایران یک هواپیمای 
بدون سرنشـــین آمریکایی را در آســـمانش سرنگون می‌کند. به آبان ۹۸ که 
گهان قیمت بنزین سه‌برابر می‌شود و کشور را شورش فرا  می‌رسد، یک روز نا
می‌گیرد. در دی‌ماه همان سال فرمانده سپاه قدس و یار همراهش در عراق 
به‌دست آمریکایی‌ها شهید می‌شوند. چند روز بعد حمله تلافی‌جویانه 
ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد رخ می‌دهد و بعد ماجرای هواپیمای 
اوکراینی. این فقط مرور مهم‌ترین اتفاقات رخ داده بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ 
گر  است و در میان مواردی که به آنها اشاره نشد هم اخباری هستند که ا
هرکدام‌شـــان در بســـیاری از نقاط دیگر دنیا رخ می‌داد، زندگی آن مردم را 

به قبل و بعد از خودش تقسیم می‌کرد. 
به همین ســـال ۱۴۰۳ توجه کنیم که هنوز دوماه از آغاز آن نگذشـــته اســـت. 
اول حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت جمعی از افراد 

حاضر در آن محل ازجمله سردار رضی را می‌شنویم. بعد دنیا دو هفته در 
التهاب اســـت که پاســـخ ایران چه خواهد بود. پس از آن در یک نیمه‌شب 
معمولـــی ناگهـــان چنـــان حمله عظیمـــی از جانب ایران به ســـرزمین‌های 
اشغالی صورت می‌گیرد که کمتر کسی توقع آن را داشت. بعد جلسه شورای 
امنیت سازمان ملل و نتیجه غافلگیرکننده آن به‌نفع ایران خبرساز می‌شود. 
گردوغبار این معرکه وقتی با تلافی بسیار محقر اسرائیلی‌ها خوابید، نوبت 
بـــه دور دوم انتخابـــات مجلس ایران می‌رســـد و صدای افشـــاگری‌ها بلند 
می‌شـــود و یک‌جو روانی غول‌آســـا پدید می‌آید. هنوز با اینکه انتخابات به 
پایان رســـیده و منتخب‌ها مشخص شده‌اند، گردوغبار دعواها نخوابیده 
اســـت کـــه ماجرای ســـقوط بالگرد رئیس‌جمهـــور مخابره می‌شـــود؛ آن هم 
در‌حالی‌که وزیر امور خارجه، امام‌جمعه تبریز و استاندار آذربایجان‌شرقی 
همراهش بوده‌اند. نکته‌ای که پس از هر حادثه‌ای در این سال‌ها درباره‌اش 
صحبت شده، سوای از ماهیت جداگانه این حوادث، نوع پوشش رسانه‌ای 
اخبار اســـت. هر بار بازار شـــایعات داغ می‌شود و رسانه‌های رسمی اخبار 
متناقض منتشر می‌کنند. اخبار اصلی و صحیح دیر مخابره می‌شوند و 
شـــایعات و گمانه‌زنی‌ها فرصت ته‌نشین شدن پیدا می‌کنند که همین‌ها 
باعث می‌شود مواضع رسمی یا حقایق واقعی گاهی باور نشوند یا در هاله‌ای 

از شک و تردید عمومی باقی بمانند. 
سوال اینجاست که وقتی کشوری تا این اندازه در معرض اخبار شوکه‌کننده 
قرار دارد، چرا در نوع مواجهه با چنین اخباری حتی نسبت به آرام‌ترین نقاط 
دنیا که 10 سال یک‌بار با چنین شوک‌هایی مواجه می‌شوند، اینقدر ضعیف 

یا لااقل بدون چهارچوب برخورد می‌کند؟ ظاهرا به قول قدیمی‌ها آنقدر بلا 
بر سر ما نازل شده که وقت گریه کردن پیدا نکرده‌ایم. یعنی تسلسل بی‌امان 
چنین اخباری حساسیت کلی را لااقل در اهالی رسانه پایین آورده است، 
وقتی یک بار انتخاباتی دیدید که در آن بعضی از نامزدها هر چه خواستند 
نثار بقیه کردند و بعد هم چیزی از هم فرو نپاشـــید، وقتی یک بار شـــورش 
خارج از دستوری را که به علت مسائل معیشتی در ۱۰۹ شهر کشور رخ داد، 
دیدیم و بعد هم فهمیدیم چیز خاصی با این اتفاقات در کشـــور جابه‌جا 
نمی‌شود. وقتی دیدیم کسی که در مقام وزیر آموزش‌وپرورش می‌خواست 
جلوی فیلمسازی عباس کیارستمی را به‌دلیل تراشیدن ریش‌هایش بگیرد، 
با خانم جوانی که ظاهر متفاوتی با خانواده اکثر مسئولان داشت ازدواج کرد 
و بعد او را کشـــت و پس از آن هم هیچ تغییری در گفتار و کردار مســـئولان 
راجع‌به این مســـائل مشـــاهده نشد. وقتی آمریکا از برجام خارج شد و تمام 
وعده‌های زیبایی که درباره ابدی بودن این قرارداد به مردم داده می‌شدند 
دود عود شدند و به هوا رفتند. وقتی گلوبال‌هاوک آمریکایی را زدیم و ابرقدرت 
جهان تک‌قطبی به ایران لشکر نکشید و وقتی تمام موارد دیگر رخ دادند 
و بعد از آن همه چیز کن‌فیکون نشـــد، انگار حساســـیت مردم و اصحاب 
رســـانه نســـبت به این اخبار مقداری کمتر شـــده و حتی گاهی با بعضی از 
آنها لطیفه می‌سازند و به این توجه نمی‌شود که اگرچه نگرانی بیش از حد 
در هیچ‌کدام از این موارد صائب نیســـت، نباید تاثیر کلی این رویدادها از 
یک‌ســـو و لزوم مهندســـی افکار عمومی برای مواجهه ســـالم با این اخبار از 

، از نظر دور بمانند.  سوی دیگر

 اخبار 30 و 31 اردیبهشـــت‌ماه را می‌توان در دو دوره زمانی بررســـی 
کرد. برهه اول پوشش اخبار از عصر یکشنبه 30 اردیبهشت‌ماه آغاز 
یافت خبرهای جدیـــد از آخرین وضعیت  شـــد کـــه انتظار بـــرای در
رئیس‌جمهـــور و تیـــم همراه‌شـــان تا صبحـــگاه 31 اردیبهشـــت‌ماه 
ادامـــه داشـــت. برهه دوم پوشـــش خبری به لحظـــات بعد از اعلام 
خبـــر شـــهادت آیت‌الله رئیســـی و همراهانش مربوط می‌شـــود. این 
، حوالی ســـاعت 8 صبح، به‌صورت رســـمی در شـــبکه‌های  خبـــر

خبری اعلام شد. 

   برهه انتظار 
ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه برای بهره‌برداری از سد مشترک قیزقلعه‌سی 
ی  ی ارس همـــراه الهـــام علـــی‌اف رئیس‌جمهـــور ی رودخانـــه مـــرز رو
جمهوری‌آذربایجان در نوار مرزی بین دو کشور حاضر شده بود؛ در‌حالی‌که 
تصاویر این ســـفر در رســـانه‌ها دســـت به دست می‌شد؛ یک خبر از یک 
 ، وبسایت محلی بازنشر شد که مدعی شده بود بالگرد حامل رئیس‌جمهور
امام‌جمعه تبریز و استاندار آذربایجان‌شرقی، در جلفا دچار سانحه شد. در 
این خبر به حضور وزیر خارجه در آن بالگرد اشاره نشده بود. جان‌ باختن 
رئیس‌جمهور کشور در آن شرایط غیرقابل باور بود و رسانه‌ها نمی‌توانستند 
بی‌پروا در مورد آن قضاوت کنند و باید نسبت به صحت و سقم آن دقت 
تکلیفی، خبر کذب یکی از  بیشـــتری می‌شـــد. در این شرایط انتظار و بلا
خبرگزاری‌های رسمی کشور که طبق کلیشه‌های همیشگی‌اش برای آرام 
کردن فضا منتشر شد، اعتماد عمومی را نسبت به رسانه‌های رسمی کاهش 
داد. خبرگزاری فارس مدعی شـــد: »پس از مه‌آلود شـــدن هوا، بالگردهای 

کاروان رئیسی فرود آمدند و آنها به‌صورت زمینی راهی تبریز شدند.«
اما دیری نگذشـــت که مشـــخص شـــد این خبر صحت ندارد. این مدل 
انتشار خبر شروعی برای اعتبارزدایی از رسانه‌های رسمی بود و احتمال 
دامن زن به شایعات تشدید می‌شد. دقایقی نگذشته بود که شبکه خبر 
در زیرنویس خود نوشت: »خبرهای تایید نشده از وقوع حادثه برای یکی 
از بالگردهای همراه رئیس‌جمهور در ســـفر به آذربایجان‌شـــرقی. تیم‌های 
امدادی در تلاش برای رسیدن به محل سانحه هستند.« در کمتر از چند 
ساعت شبکه خبر و بخش‌های خبری صداوسیما، تبدیل به منبع اصلی 

اخبار حادثه شدند. 

حوالی ساعت ۱۷، اولین گفت‌وگوی وزیر کشور از شبکه خبر پخش شد. 
احمد وحیدی بیان کرد: »به‌دلیل وضعیت آب و هوا و وجود مه، بالگرد 
حامل رئیس‌جمهور مجبور به فرود سخت شده است. گروه‌های مختلف 
امدادی به‌طرف منطقه در حرکتند ولی باتوجه به مه‌آلود بودن هوا ممکن 
است زمان ببرد تا به منطقه برسند. باتوجه به اینکه منطقه پیچیده است 
یم گروه‌های امدادی زودتر به منطقه  ی ارتباطات سخت، امیدوار و برقرار
وقوع حادثه برسند و اطلاعات بیشتری به ما منتقل کنند.« اصطلاح فرود 
سخت پیش از این هم در رسانه‌های رسمی منتشر شده بود ولی از زمان 

اعلام رسمی آن توسط وزیر کشور به زیرنویس شبکه خبر اضافه شد. 
در ســـاعت 17:20 اولین تصاویر از محل حادثه در شـــبکه خبر منتشـــر 
شد. تصاویری از حضور تیم‌های اعزامی در نزدیک جنگل دیزمار بین 
ی و پیرداوود که بعد پخش از تلویزیون در رسانه‌های دیگر  روستای اوز
بازنشر شد. ساعت 17:50 خبرنگار اعزامی صداوسیما در محل گزارشی 
از آخرین وضعیت منطقه ارائه کرد. تصاویری که شدت بحران و افزایش 
مـــه در منطقـــه را نشـــان می‌داد. به دفعات ایـــن ارتباط تصویری با محل 
حادثه ادامه داشت و خبرنگار صداوسیما لحظات حساس تیم امداد و 
نجات را گزارش می‌داد.  این شیوه پوشش خبری، خلأهای اطلاع‌رسانی 
را پر می‌کرد، آن هم برای مخاطبی که پای گیرنده‌ها نشســـته و نیازمند 
یافت خبرهای جدید از مبادی رســـمی بود. گزارش خبرنگار اعزامی  در
یک شـــب و افزایش فضای مه‌آلود منطقه ادامه داشـــت.  تا لحظات تار

بخش‌های مختلف خبری به پایگاه مهمی برای شنیدن تحلیل‌های تازه 
در مورد وضعیت پیش‌آمده، تبدیل شده بودند. برای همین نقطه‌نظرات 
کارشناسانی که به برنامه دعوت شدند هم زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفت. 
شیب اخبار و چینش برنامه‌های تولیدی و حتی حذف برنامه‌های کمدی 
کتـــور تلویزیـــون به‌گونه‌ای بود که فضای اجتماعی خودش را برای  از کندا

گوار آماده می‌کرد.  شنیدن خبری نا
 بـــا ایـــن حـــال دو نظـــر از اعضای تیم دولـــت در گفت‌وگو با شـــبکه خبر 
منتشـــر شـــد که متفاوت از جریان اصلی انتشـــار اخبار بود. یکی مربوط 
بـــه اظهارنظـــر مهدی صفری، معاون وزیـــر خارجه بود که ادعا کرد، دو بار 
با آل‌هاشم امام‌جمعه تبریز تماس گرفته شده و آل‌هاشم گفته که حالم 
بد اســـت، اما صدای آمبولانس‌ها رو می‌شـــنوم. اظهارنظر دوم هم مربوط 
به محســـن منصـــوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بـــود. او در گفت‌وگو 
بـــا شـــبکه خبـــر گفـــت: »دو تـــن از حاضـــران در بالگرد در چنـــد نوبت با 
مـــا ارتبـــاط برقرار کردند و این نشـــان‌دهنده آن اســـت کـــه احتمالا حادثه 
سختی نبوده است محدوده حادثه تا شعاع ۲ کیلومتری مشخص شده 

 ، و در‌حال جســـت‌وجو هســـتند، ولی به‌دلیل صعب‌العبور بودن مســـیر
جســـت‌وجو به‌ســـختی انجام می‌شـــود. کار ما با توجه به وضعیت جوی 
کند پیش می‌رود اما عزیزان کار جســـت‌وجو را ادامه می‌دهند ان‌شـــاءالله 
، امیدواری‌هایی را  حامـــل خبرهای خوبـــی خواهیم بود.« این اظهارنظـــر
برای سلامت رئیس‌جمهور و تیم همراهش ایجاد کرد و البته تا اندازه‌ای 
هم بحران را به پایتخت منتقل می‌کرد. انتقال شـــدت شـــرایط بحرانی به 
مرکز نشینان همراه شد با گفت‌وگویی که معاون سازمان امداد و نجات 
انجام داد. او در این گفت‌وگو گستردگی منطقه جغرافیایی که احتمال 
ســـانحه در آن رخ داده اســـت را حدود 20 کیلومتر عنوان کرد.  بخشـــی از 
پوشش خبری مربوط به واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این حادثه بود. 
ارتباط تلفنی با کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه برقرار شد و او ضمن 
اعلام خبر برگزاری جلســـه اضطراری پوتین، گفت: »بالگردهای روسیه از 
ارمنستان به سوی ایران حرکت می‌کنند.« اما یکی از چالش‌هایی که معمولا 
متوجه برنامه‌هایی با کنداکتور سنگین اینچنینی می‌شود، پر کردن آنتن 
با حضور افراد متعدد است. تلویزیون به‌درستی این را به‌عنوان یک رسانه 
پذیرفته است که افراد حاضر در قاب تلویزیون خودشان باید پاسخگوی 
اظهارنظرهایشان باشند، اما واقعیت این است که قاب رسانه‌ ملی در شرایط 
حســـاس و بحرانی محل رجوع خیلی از رســـانه‌های دنیاســـت و می‌تواند 
حامل پیام‌های دیپلماتیک باشد. یکی از اظهارنظرهایی که در آن شرایط 
حساس گفته شد، مربوط به فواد ایزدی، کارشناس مسائل خارجی بود که 
در گفت‌وگو با شبکه خبر گفت: »ضمن احترام به همسایگان کشور باید 
بگویم عوامل موســـاد در جمهوری‌آذربایجان حضور دارند و هر احتمالی 
درباره سقوط بالگرد رئیس‌جمهور وجود دارد و بررسی خواهد شد.« رسانه‌ای 
شدن این بخش از صحبت‌های ایزدی آن هم در شرایطی که هنوز تکلیف 
ســـامت رئیس‌جمهور و تیم همراهش مشـــخص نبود؛ باعث انحراف در 

فضای رسانه‌ای شد. 
حوالـــی ســـاعت ۴ صبـــح با خبرنگار اعزامی منطقـــه ورزقان ارتباط زنده 
برقـــرار شـــد و بـــه همراه آن تصاویر پهپاد ترکیه‌ای منتشـــر شـــد. خبرنگار 
اعزامی گفت پیش‌بینی‌ می‌شـــود نیروهای امدادی تا نیم‌ســـاعت دیگر 
به محلی که پهپاد اعلام کرده برسند. خبرنگار شبکه خبر در ساعت 6 
و 32 دقیقه با حضور در منطقه‌ای که نیروهای امدادی به محل سانحه 
اعـــزام می‌شـــوند گفـــت: »هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشـــت مســـافران 
بالگرد وجود ندارد.« با این حال در زیرنویس شبکه خبر اظهارنظر رئیس 
جمعیت هلال‌احمر منتشر شد. او در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود: »با 
ی از زنده بودن سرنشینان بالگرد  کشـــف محل بالگرد ســـانحه‌دیده، آثار

مشـــاهده نشـــده اســـت.« شبکه خبر در ســـاعت 7 و 55 دقیقه با پخش 
گوار  قرآن و تصاویری از آیت‌الله ابراهیم رئیســـی به‌صورت رســـمی، خبر نا

درگذشت رئیس‌جمهور و تیم همراهش را اعلام کرد. 

   وقت سوگواری
 ، واضح است که شبکه‌های خبری بعد از اعلام خبر شهادت رئیس‌جمهور
بایســـتی مبتنی‌بر دو محور مجزا، تحلیل‌ها و پوشـــش‌های خبری‌شـــان را 
پیش می‌بردند. یکی ســـوگواری برای درگذشـــت شهدای حادثه دلخراش 
30 اردیبهشـــت‌ماه 1403 و دیگری که اهمیت راهبردی برای شـــرایط فعلی 
کشور دارد، روحیه‌بخشی اجتماعی و تقویت امید جمعی نسبت به آینده 

. مدیریت اجرایی و سیاسی کشور
تلویزیون در برگزاری آیین سوگواری ید طولایی دارد و دوباره سراغ کلیشه‌ها 
و مهارت‌های پیشینی خود در این زمینه رفت؛ نقطه تمایزش این‌بار عنصر 
خادم‌الرضایی آیت‌الله رئیسی بود و در شبکه‌های مختلف، به پوشش زنده 
ع( و حضرت معصومه)س( پرداخت. البته  عزاداری‌هـــا حرم امام رضـــا)
پوشش زنده اجتماعات مذهبی در شهرهای مختلف از شب قبل حادثه 
شروع شده بود. تلویزیون از ساعت 17 روز یکشنبه، برپایی مراسم‌ دعای 
توسل برای سلامتی حادثه‌دیدگان را از نقاط مختلف کشور پوشش می‌داد. 
اما بعد از اعلام خبر شـــهادت، این پوشـــش خبری شـــکل دیگری به خود 
گرفت و سراغ اجتماعاتی رفت که سوگوار شهدای 30 اردیبهشت‌ماه بودند.

بخش‌های خبری برای رفع نگرانی‌های اجتماعی در‌خصوص عدم حضور 
رئیس دولت از همان ساعات ابتدایی به تبیین و تشریح اصل 131 قانون 
اساسی پرداخت. مبتنی‌بر این اصل، شورای متشکل از رئیس قوه قضائیه، 
رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور باید حداکثر ظرف ۵۰ روز زمینه 
انتخاب رئیس‌جمهور را فراهم کنند. این بخش قانون اساسی در گفت‌وگو 
با کارشناســـان سیاســـی مورد بررســـی قرار گرفت و حتی سخنگوی شورای 

نگهبان برای تبیین این موضوع با شبکه خبر گفت‌وگوی تلفنی داشت.
یکـــی دیگـــر از ابعـــادی که پیرامون حادثه شـــهادت آیت‌الله رئیســـی و تیم 
همراه‌شـــان شـــکل گرفت، ابراز همدردی افراد و کارشناســـان سیاســـی با 
گرایش‌های مختلف سیاسی بود، مثلا علی مطهری، محمد‌جواد ظریف، 
عباس عراقچی و آذری‌جهرمی از‌جمله چهره‌های سیاسی بودند که به آنتن 
تلویزیون دعوت شـــدند و این فرصت را یافتند که از طریق رســـانه ملی در 
مورد این حادثه اعلام سوگواری کنند. پوشش ابعاد بین‌المللی این واقعه و 
واکنش‌های مسئولان خارجی به این حادثه، از دیگر مواردی بود که رسانه 

‌ملی به آن‌ پرداخت.

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

۲۴ ساعت التهاب و انتظار در قاب تلویزیون


